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چکیده
وقف از ویژگی های نظام حقوقي و اقتصادي اسلام است و جایگاه و اهمیت والایی دارد.  این 
کار خیر مصداق روشــن یاري رساني، احسان و انفاقي همیشگی، بی ریا، بدون  منت، بی آزار و 
به دور از تحقیر شــخصیت دیگران به شمار مي آید. وامی بی بهره و راهی است بسیار مناسب 
براي جلوگیري از بروز اختلاف طبقاتي و همچون توشــه ای براي انسان ذخیره مي شود. اگر 
این سنت نیکو تبلیغ و فراگیر شود، آثار مثبت و ماندگار دنیوي و ثمرات اخروي فراواني نصیب 
واقف خواهد شــد. درواقع، وقف عامل جاودانگي اعمال شــخص است که نامة عمل واقف را 
جاودان مي  ســازد و از  این راه زمینة کســب خیرات را براي او دائمي و مستمر مي کند. هدف 
اصلی این مقاله، تبیین وقف از دیدگاه قرآن و عترت اســت. روش پژوهش به شیوة توصیفی 
و از نوع تحلیل اســنادی انجام شده، به این ترتیب که همة منابع و مطالعات مربوط به موضوع 
با فرم های فیش  برداری گردآوری و به شــیوة کیفی به ارائة یافته های پژوهشی پرداخته شده 
اســت. در این مقاله ابتدا مفهوم وقف، شــرایط و اقسام آن، حقیقت وقف و در ادامه جایگاه و 
اهمیــت وقف از دیدگاه قرآن و عترت مورد بحث قرار می گیرد. ســپس به مصادیق وقف در 
قرآن کریم اشاره می شــود و در نهایت به نمونه  های فرهنگ وقف در زندگانی اهل بیت )ع( 

پرداخته خواهد شد. 
واژگان کلیدی: وقف، فرهنگ اسلامی، قرآن، سیرة معصومان )ع(.

جايگاه سنّت حسنة وقف در فرهنگ اسلامی؛
با تأمل بر قرآن و سيرۀ معصومان )ع(
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مقدمه
پيشينۀ وقف و انجام كارهای خير به درازاي عمر بشر و همزاد انسان بوده زيرا انجام 
كار خير جزئی از سرشت و فطرت پاك انساني است. حس نوع دوستي و كمك به هم نوع 
در طول تاريخ بشــري به شكل های مختلف جلوه گر شده است مانند صرف اموال در امور 
خيريــه و كمك به نيازمندان و خويشــاوندان دور و نزديك. نقل اســت حضرت ابراهيم 
)ع( بعــد از اينكه مأموريت خــود را در تجديد بناي كعبه به انجام رســاند، برای تعمير 
خانــه و ارتزاق خدمتكاران آن اموالی را اختصاص داد. بنابراين وقف در ميان اقوام و ملل 
متمدن وجود داشــته است و اكنون نيز به صورت  هاي گوناگون انجام می شود. نيكوكاران 
و بشردوســتان براي خدمت به هم نوعان، برطرف كردن نيازهــاي آنان و بقای نام و اثر 
خود، در زمان حيات تمام و يا قسمتي از اموال خود را وقف كارهاي خير و رفع نياز  هاي 
جامعه كرده اند، به گونه ای كه خود آن مال هميشــه باقي بماند و منافعش صرف كارهای 
مخصوصی شــود. اين كار نيكو چه در زمان  هاي گذشته و چه در عصر حاضر، كه اسباب 
تمدن و فرهنگ بســيار گســترش يافته، يكي از خدمات سودمند اجتماعي است كه در 

بسياري از شئون گوناگون فرهنگي و بهداشتي اجتماع مفيد واقع مي شود. 
تاريخچۀ اين كار پســنديده در اسلام به بنا نهادن نظام وقف ازسوی رسول خدا در 
شهر مدينه برمی گردد. سپس به پيروی از سنتی كه از رسول اكرم )ص( باقی مانده بود، 
وقف نقش بســزايی در عمران و آبادی شهرهای اســلامی  ايفا كرد. به اين ترتيب وقف در 
جهان اسلام و هم زمان با رسالت پيامبر )ص( تحقق پيدا كرد، سپس حضرت علی )ع( با 
عمران و آبادانی زمين های باير، حفر چاه و ايجاد نخلســتان، همۀ منافع اين زمين ها را 
با عنوان وقف برای اســتفادۀ مستمندان قرار دادند و اين روش و سيرۀ پسنديده ازسوی 
ائمۀ اطهــار )ع(، علما، صالحين، افراد خيّر و نيكوكار ادامــه يافت )فضل  الله همدانی، 1358(. 
مردم مســلمان ايران نيز با تكيه بر فرهنگ اســلامي و به منظور رضای خداوند و نزديك 
شدن با پروردگار، توجه ويژه اي به وقف نشان داده اند )شهابي، 1349: 11(. در  ايران نيز وقف 
ســابقه اي طولاني دارد، به طوري كه از دوران باستان فرهنگ نذر و وقف در آتشگاه ها و 
معابد متداول بوده اســت. در دورۀ عباســي، رقبات موقوفه و درآمد آنها در همۀ ممالك 
اســلامي رو به فزوني نهاد. در اين دوره در شــهرهاي بزرگ  ايران مثل شيراز، اصفهان و 
ري املاك بسياري براي امور فرهنگي، بهداشتي و ديني وقف شد. در دورۀ صفويه، رشد 
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موقوفات شــتاب بيشتري گرفت و اين حركت با ســقوط صفويان كم رنگ شد. در دورۀ 
قاجاريه فرهنگ وقف دوباره گسترش يافت. در سال 1289 هجري شمسي، قانون وزارت 
معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه تصويب شد و از سال 1307 به اجرا درآمد. با پيروزي 
انقلاب اسلامي و با توجه به فرمان امام خمينی )ره( درخصوص لزوم باقي ماندن موقوفات 
بر حال وقف، روح تازه اي بر جريان احيای موقوفات دميده شــد و روند توسعۀ موقوفات 

جان تازه اي گرفت )بزرگي، 1379:  109(. 
مقالۀ حاضر كه به شــيوۀ توصيفی ـ تحليلی و از نوع مطالعات كتابخانه  ای با استناد 
به منابع و متون مقدس اســلامی نگارش يافته، درصدد تبيين جايگاه سنت حسنۀ وقف 
در فرهنگ اســلامی با تأمّل بر قرآن و سيرۀ معصومان )ع( است. برای تحقق اين هدف، 
ابتدا به مفهوم وقف در فرهنگ اســلامی، فلسفه   و هدف تأسيس و ترويج وقف در اسلام 
پرداخته شــده، ســپس به حقيقت وقف از ديدگاه قرآن و معصومان )ع( اشاره شده و در 
نهايت مصاديق وقف در قرآن كريم و نمونه  های وقف در سيرۀ معصومان )ع( آمده است.

مفهوم‌وقف‌از‌ديد‌انديشمندان‌و‌متکلمان‌اسلامی
معنای لغوی وقف، ايستادن ، حبس كردن، ساكن كردن و ... )معين، 1380، ذيل واژۀ وقف(؛ 
ايســتادن،  اندكي درنگ كردن در بين كلام و دوباره شروع كردن )عميد، 1363، ج 2: 1953(؛ 
اقامت كردن، به حالت ايســتاده مانــدن و آرام گرفتن )دهخدا، 1373، ج 2: 5047( و در اصل 
لغت عربي به معناي ايســتادن، در حال ايستاده ماندن، آرام گرفتن و حبس آمده است 

)ابن  منظور، 1420:  311 و 373(. 

وقــف در اصطلاح بــه معناي »منحصر كردن چيزي را به كســي يا چيزي، ملك يا 
مستغلي را در راه خدا حبس كردن« است )معين، 1380، ذيل واژۀ وقف.( برخی معتقدند به اين 
دليل به وقف »اصطلاحاً« وقف مي گويند كه مال را به منظور معينی متوقف و از تصرف در 
آن ممانعت مي كند. تعريف وقف به عنوان يك اصطلاح خاص در فقه و حقوق محل آرا و 
نظرات مختلف فقها و حقوقدانان مي باشــد، شهيد اول در لمعه گفته است: »وقف عبارت 
اســت از تحبيس اصل و اطلاق منفعت« و فقهاي متأخر اماميه، به جاي اطلاق منفعت، 
 تســبيل منفعت گفته اند يعني وقف عبارت اســت از: »حبس عين و تســبيل منفعت« 
)نجفي، 1397: 2(. امام خمينی )ره( فرموده اند: »و هو ]الوقف[ تحبيس العين و تسبيل المنفعه« 
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منظــور از »تحبيس العين« يعني مصون نمودن عين موقوفه از هرگونه انتقال و تلف،  بعد 
از آنكه از دارايي واقف خارج شــده اســت و مراد از »تســبيل المنفعه« يعني منافع عين 

موقوفه در راه خدا صرف شود )خمينی، 1409، ج 2: 62(. 
پيامبر اســلام وقف را »بازداشت ريشــه و رها كردن فايده« دانسته اند )ميرزاي نوري، 
1408، ج 14: 47(. شيخ طوسي، ابن ادريس، و يحيي بن سعيد نيز وقف را به »بازداشت ريشه 

و استمرار بهره« تعريف كرده اند )طوسي، 1387 ق، ج 3: 286(. ابن حمزه با بيان همان تعريف، 
قيدي به آن اضافه مي كند و »بازداشــت ريشه و اســتمرار بهره در راهي نيك« می داند 
)ابن  حمزه طوســي، 1408هـــ ق:  369-370( و محقق حلــي آن را عقدي مي داند كه 
ثمره اش، بازداشــت اصل و آزاد كردن منفعت است )محقق حلي، 1402 هـ ق:  156(. سرخسي 
وقف را »بازداشتن مملوك از تمليك ديگران« معرفي )سرخسي، 1406، ج 12: 27( و ابن نجيم 
مصري آن   را »بازداشتن عين از ملك واقف و صدقه دادن بهره يا به مصرف رساندن براي 

هر كسي كه دوست دارد«، توصيف كرده است )ابن نجيم المصري؛ ، 1418هـ ق، ج5، ص313(. 
مرحوم شــيخ طوســی با تفصيل بيشتري به وقف نگريســته و جوانب آن را بررسي 
كرده اســت. در نگاه وي به اين مقوله چند نكته قابل تأمل است؛ اول آنكه هر چيزي كه 
با بقاي اصل قابل انتفاع و بهره  گيري اســت مي تواند وقف شود چه از جنس منقول باشد 
يا غير منقول و چه از سنخ اشيا باشد يا انسان. چنين برمي آيد كه او با اين بيان در مقام 
توصيه اي براي ترويج ســنت وقف است. دوم آنكه موقوفه را نمي توان فروخت، مگر آنكه 
در معرض نابودي باشد يا نمی توان آن را هبه كرد. دليل آن شايد استمراربخشي وقف و 
جلوگيري از تصرف مالكانه يا غاصبانه باشــد و تا حدي كوتاه سازي دست آناني كه براي 
مال موقوفه به كمين نشســته اند و سوم تأكيد بر تعيين و مشخص سازي آنهايي است كه 
وقف براي آنان صورت مي گيرد )موقوف  عليهم( و عدم صحت وقف در صورت نامشخص 
بودن آنها تا زمينۀ سوء استفاده را از ميان ببرد و چهارم آنكه وي علي  رغم ديدگاه شافعي، 
حكم حاكم را بر صحت وقف براي خويشتن غير نافذ دانسته و بر آن است كه در اين گونه 
موارد نمي توان اجتهاد كرد و همان طور كه ديگر واقفان نمي توانند براي خويشــتن وقف 
نمايند، حاكم نيز چنين اســت. در آخر اينكه شــيخ براي اثبات بســياري از نظريه های 
خويش كه ذيل بيســت و چهار مسئله بيان گرديده به اجماع فرقه و گاه روايت ائمه )ع( 

و در برخي موارد به اجتهاد روي كرده است.
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در مجموع و با توجه به آنچه بيان شد، وقف در كنار نهادهايي همچون قرض الحسنه، 
هبه، صدقه، عاريه، و... يكي از نهادهاي اســلامي است كه روح برادري، محبت به هم نوع، 
احسان و همكاري و تعاون را در جامعه گسترش مي دهد. امتياز عمل وقف اين است كه 
صالح و باقي، و انفاقي عاري از منت، و احساني  خالي از اذيت و به دور از تحقير شخصيت 
ديگران، و صدقه ای اســت دائمي و مستمر و بدون رياست، و براي انسان ذخيره مي  شود. 

افزون بر اين سبب نيك نامی واقف در دنيا و جاودانگی اش در آخرت می شود. 

فلسفه‌‌‌و‌هدف‌تأسيس‌و‌ترويج‌وقف‌در‌اسلام
وقف كه كاملًا با اهداف اسلامي مطابقت دارد به عنوان يك تأسيس اجتماعي پذيرفته 
شــده است. پيامبر و پيشــوايان ديگر دين اسلام سفارش بســياري به صدقات جاريه و 
خيرات و مبرات كرده اند. مســلمانان بشردوست اين عمل خير را باقيات و  الصالحات نام 
نهــاده و آن را موجب بقاي نام و نشــان در اين جهان و دريافت پاداش فراوان و آمرزش 
در آن جهان دانســته اند. يكي از مهم ترين تمهيدات دين اســلام در زمينۀ دور انديشي و 
تأمين آيندۀ مسلمانان و فرزندانشان پايه ريزي سنت حسنۀ وقف است، چنان كه وقتي به 
آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت )ع( و ســنت عملي ايشان بنگريم، اهميت دوچندان 

آن آشكار می شود. 
وقف از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزء مظاهر خاص پيشرفت و رفاه جامعه 
اســت. براســاس موازين اســلامی، به كمك وقف معمولاً ثروت ها بعد از چند ســالی از 
خانــواده ای به خانوادۀ ديگر و از طبقه ای بــه طبقۀ ديگر انتقال می يابد و نوعی تعديل و 
تقســيم ثروت پيش می آيد. اين امر درحقيقت نوعی بيمۀ اجتماعی محســوب می شود. 
فقرزدايی يكی ديگر از اهداف مهم وقف است؛ احكامی برای حمايت از مستمندان، كمك 
به نابينايان، زمين  گيران، ازپاافتادگان، آوارگان، كودكان بی  سرپرســت، ايتام، اســيران، 
بيماران، ســالخوردگان، مقروضــان، دورافتادگان از وطن، خون بهــای مقتول، قتل های 
غيرعمد، ضيافت، شــركت در برداشت محصول، امدادهای اجتماعی و... صادر شده است. 
براســاس اين، فلسفۀ تأســيس و ترويج نهاد وقف در اســلام پر كردن خل أها و برطرف 
كردن نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در جامعۀ اســلامي به حســاب می آيد. از 
صدر اســلام تاكنون به دنبال بروز مشكلاتي در زندگي اجتماعي و اقتصادي، انسان هاي 
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خيّر و نيكــوكار با ايجاد موقوفات و قرار دادن درآمدهاي آن برای رفع مشــكلات اقدام 
كرده اند. از ديدگاه اسلامي در يك جامعۀ انساني با اهداف عاليه، غايت تحكيم بنيادهاي 
اقتصادي، تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي و نفع پرستي نيست، بلكه هدف، رفع نيازهاي 
اساســي انســان در جريان رشــد و تكامل مادي و معنوي او و رســيدن به اهداف غايي 
خلقت و ريشــه كن  كردن فقر و محروميت اســت. از مهم ترين وظايف دولت و حاكميت، 
فراهم  كردن زمينه هاي مناســب براي فراگير شدن قسط و عدل، شكوفايی خلاقيت هاي 
گوناگون انساني و هموار كردن مسير فعاليت هاي اقتصادي و توليدي با ارائۀ فرصت هاي 
برابــر و عادلانه، رفع تبعيض های ناروا و مهيا كــردن امكانات لازم در هر مقطع و بخش 
اســت. اوقاف پيامبر گرامي اسلام )ص( و معصومان )ع( نشان مي دهد كه در صدر اسلام 
مسئلۀ توازن اجتماعي در اولويت قرار داشت. بنابراين، بيشتر اوقاف آن عصر به اين سمت 

هدايت مي شد.  
ازســوي ديگر، وقف عام از دريافت  هاي اخلاق انســاني و به گونه اي است كه فطرت 
آدمــی آن را درك می كنــد و حس نوع دوســتي و ديگرخواهــي او آن را ارج مي نهد و 
مي خواهد كه اين حمايت از مستمندان و درماندگان، يا ترويج علم و فعاليت خيرخواهانه 
و يا حل معضلي اجتماعي انجام گيرد و با وقف جاويدان بماند. با نگاهي به جوامع ديني 
و غيرديني و انسان  هاي آخرت گرا و غيرآخرت گرا، نقش دين و اعتقاد به خدا و روز قيامت 
و جزاي اعمال در نهادينه كردن اين مقوله و توسعۀ آن بي بديل مي نمايد. تعاليم اخلاقي 
اســلام به منظور توسعۀ همين دريافت انســاني و اخلاق مالي و تقويت غريزه و احساس 
بر جاي ماندن تا حد ايثار و ازخودگذشــتگي گسترده با زبان  هاي مختلف است. برمبنای 
َّهُ لحُِبِّ الخَْيرِ لشََدِيدٌ« )العاديات: 8(.  آموزه  های اسلامی، مال  دوستي در نهاد انسان است. »وَ إنِ
درصورتي كه در برابر اين غريــزه مي تواند اعتقاد به حيات جاويدان و پاداش عمل صالح 
جايگزين شــود. اين اعتقاد در حس نوع  دوستي، احترام و جلب محبت ديگران، بر جاي 
گذاشتن نام نيك و پوشش دادن به چيزي كه فرد دوست دارد هميشه بماند تبلور يافته 
و اين موضوع در آموزه هاي قرآن با تعبيرهاي مختلفی تشويق شده است: از بهترين اموال 
 خود انفاق كنيد، يا آنچه از زمين بيرون مي آوريد براي ديگران ســهمي در نظر بگيريد؛ 

ا أخَْرَجْنَا لكَُم مِّنَ الَرْضِ« )بقره: 267(. َّذِينَ آمَنُواْ أنَفقُِواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَ مِمَّ ُّهَا ال »يَا أيَ
در آيين اســلام، وقف كردن مَثَل آن باغي اســت كه بر فراز پشته اي قرار دارد و اگر 
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رگباري بر آن برسد، دوچندان محصول برآورد و اگر رگباري هم بر آن نرسد، باران  براي 
َّذِينَ يُنفقُِونَ أمَْوَالهَُمُ ابْتغَِاء مَرْضَاتِ اللهِّ وَتثَْبيِتًا مِّنْ أنَفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَّه برَِبْوَه  آن بس است: »وَ مَثَلُ ال
َّمْ يُصِبْهَا وَابلٌِ فَطَــلٌّ وَاللهُّ بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِيرٌ« )بقره: 265(. در  أصََابهََــا وَابـِـلٌ فَآتتَْ أُکُلهََا ضِعْفَيْنِ فَإنِ ل
جايي ديگر خداوند هشــدار مي دهد كه اين اموال را براي چه  نگه می داريد، انفاق كنيد 
كه روزي فرامي رسد كه در آن نه داد و ستدي است و نه ياور و دوستي كه شما را شفاعت 
اعَه«  ا رَزَقْنَاکُم مِّن قَبْلِ أنَ يأَْتيَِ يوَْمٌ لاَّ بيَْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّه وَلَا شَــفَ َّذِينَ آمَنُواْ أنَفقُِواْ مِمَّ ُّهَا ال كند: »ياَ أيَ
)بقره: 254(. و بدانيد كه آنچه براي خود نگه مي داريد تمام شدني است و آنچه براي ديگران 

ِ بــاقٍ« )نحل: 96(. بنابراين، در  وقف مي كنيــد باقي خواهد ماند: »ما عِنْدَکُمْ ينْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللهَّ
آموزهاي اســلامی بهترين كار آن است كه انســان پيش از مرگ به صورت مستمر براي 
خويش انجام دهد و می فرمايد هر كار خوبي را كه براي خويش از پيش فرســتيد آن را 
نزد خدا بهتر و با پاداشي بيشتر باز خواهيد يافت: »وَمَا تُقَدِّمُوا لَِنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ 

حِيمٌ« )مزمل: 20(. َ غَفُورٌ رَّ َ إنَِّ اللهَّ ِ هُوَ خَيْرًا وَأعَْظَمَ أجَْرًا وَاسْتَغْفرُِوا اللهَّ اللهَّ

حقيقت‌وقف‌از‌ديدگاه‌قرآن‌و‌اهل‌بيت‌)ع(
وقف در قرآن به معاني آگاهي و اطلاع يا متوقف شــدن يا متوقف كردن به كار رفته 
اســت. درست است كه واژۀ وقف و مشتقات آن در قرآن نيامده ولي برخي مفاهيم مورد 
تأكيد است كه دلالت بر وقف مي كند. در بحث مباني وقف، با دو دسته از آيات مواجهيم؛ 
دسته اي از آيات ناظر بر جهان بيني انسان مؤمن و مبين مباني عام رويكرد، و يا تشويق و 
تحذير در پيامد ترك وقف است. مانند اين دسته از آيات كه حيات جاويدان عالم ديگري 
اســت و هرچه انســان از لذت ها و كامروايي هاي ابدي و دائمي و بدون كمبود مي خواهد 
بايد در عالمي ديگر جســت وجو كند و بداند كه تمام كامروايي ها در اين دنيا سرانجامي 
دارد و در پي آن جهاني ديگر آغاز مي شــود و تنها حيات پس از مرگ جاويدان اســت، 
ِ خَيْرٌ  مانند اين آيات شــريفه: »وَمَا أُوتيِتُم مِّن شَــيْءٍ فَمَتَاعُ الحَْيَاه الدُّنْيَا وَ زِينَتُهَا وَ مَا عِندَ اللهَّ
وَأبَْقَى أفََلَا تعَْقلُِونَ« )قصص: 60(. »و هر آنچه به شــما داده شــده است كالای زندگی دنيا و 

زيور آن است و]لی[ آنچه پيش خداست بهتر و پايدارتر است مگر نمی انديشيد« 
ارَ الْآخِــرَه لهَِيَ الحَْيَوَانُ لـَـوْ کَانُوا يعَْلمَُونَ«  »وَمَــا هَــذِهِ الحَْيَاه الدُّنْيَا إلِاَّ لهَْــوٌ وَ لعَِبٌ وَ إنَِّ الدَّ
َّذِينَ آمَنُوا لَا  ُّهَا ال )عنكبوت: 64(. دنيا نبايد شــما را بازي دهد و از ياد خدا غافل ســازد. »يَا أيَ
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ِ وَمَــن يفَْعَلْ ذَلكَِ فَأُوْلئَكَِ هُمُ الخَْاسِــرُونَ« )منافقون: 9(   تُلْهِكُــمْ أمَْوَالكُُــمْ وَلَا أوَْلَادُکُمْ عَن ذِکْرِ اللهَّ
»ای كســانی كه ايمان آورده ايد ]زنهار[ اموال شــما و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل 
نگرداند و هر كس چنين كند آنان خود زيانكارانند« يا در جايي كه انســان نه درســت 
از اين جهان بهره ببرد و نه عملي و كاري كه براي آن ســرا داشــته باشد: »خَسِرَ الدُّنْيا وَ 

الآْ خِرَهَ ذلكَِ هُوَ الخُْسْرانُ المُْبيِنُ« )حج: 11(.  
ا تُحِبُّونَ« )آل عمران:  اين آيات با وقف ســنخيت كامل دارند: »لنَْ تنَالوُا البْرَِّ حَتَّى تُنْفقُِوا مِمَّ
92( يعني هرگز به مقام نيكوكاران نخواهيد رســيد مگر آنكه از آنچه دوست داريد در راه 

خدا انفاق كنيد. ازآنجاكه ماهيت وقف نيز نيكوكاري و برّ اســت كه به شــكل بخشش و 
ايثار )انفاق( ادا و اجرايي مي شــود، اين آيه با وقف انطباق كامل دارد. در آيۀ ديگر آمده: 
ـكَ ثوَاباً وَ خَيرٌ أمََلًا« )كهف: 46( يعني كارهاي شايســته  ّـِ الحِــاتُ خَيــرٌ عِنْدَ رَب »البْاقِيــاتُ الصَّ
ماندگار نزد پروردگارت از نظر پاداش بهتر و اميد آن بيشتر است. ازآنجاكه ماهيت وقف، 
تداوم، ماندگاري و ابديت است، ازاين رو مي توان گفت يكي از مصاديق باقيات و صالحات 

وقف است. 
نويســندگان كتــب آيات الاحكام مثل راونــدي و فاضل مقداد، نيــز به تفصيل آياتي 
پرداخته  اند كه به گونه اي اشاره به وقف دارند از آن جمله می  توان به سه آيۀ ذيل اشاره كرد:
بقُِواْ الخَْيْرَاتِ أيَْنَ مَا تكَُونُواْ يأَْتِ بكُِمُ اللهُّ جَمِيعًا«؛ هركس را  ِّيهَا فَاسْــتَ »وَ لكُِلٍّ وِجْهَه هُوَ مُوَل
راهي است به سوي حق [يا قبله اي است در دين خود] كه بدان راه يابد و به آن قبله روي 
آورد؛ پس بشتابيد به سوي خيرات كه هركجا باشيد، همۀ شما را خداوند به عرصه  محشر 
خواهد آورد« )بقره: 148(. به عقيدۀ برخی مفســران خيرات در »فَاسْــتَبقُِواْ الخَْيْرَاتِ« جمع 
خير بر وزن صعب به معناي چيزي است كه انتخاب شده و برتر باشد، اين معنا اعم است 
از هر عمل صالح و هر قدم خوب و عبادت و طاعتي كه ســبب پيشرفت و سعادت انسان 
شود. شأن نزول آيه درخصوص قبله است كه به سبب آن پس از آنكه قبله از بيت المقدس 
به سوي كعبه تغيير يافت، مشاجره بالا گرفت و يهود اعتراض كردند. آيه در پاسخ به يهود 
نازل شد و خداوند فرمود: به جاي مشاجره در اين باره به انجام كارهاي خوب شتاب كنيد؛ 
ولي »الخيرات« جمع و اعمّ از عمل صالح و »برّ« است. اين كلمه حدود 180 بار در قرآن 
به كار رفته و از مجموع آياتي كه واژۀ خير در آنها آمده است می توان نتيجه گرفت هرچه 
انســان را به خداوند نزديك كند و در دنيا و آخرت براي انســان صالح باشد خير است، و 
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براســاس سنت نبوي، جامع بين خيرات، رضاي خداوند است. ازآنجاكه كلمۀ »الخيرات« 
جمع است و معناي جمع مي دهد، هر نوع كار خوبي را شامل مي شود. بديهي است كه با 
توجه به تشويق روايات به سنت وقف و با توجه به انجام وقف ازسوی معصومان )ع(، وقف 
مي تواند يكي از مصاديق خير باشــد. افرادی چون خزائلي نيز اين نكته را تأكيد كرده اند 

)خزائلي، 1356: 136(. 

َ بـِـهِ عَليِمٌ«؛ هرگز به  ـونَ وَ ما تُنْفقُِوا مِنْ شَــي ءٍ فَإنَِّ اللهَّ ا تُحِبّـُ ـى تُنْفقُِوا مِمَّ »لـَـنْ تنَالـُـوا البْرَِّ حَتّـَ
نيكوكاري يا مقام عالي نخواهيد رســيد، مگر آنكه قسمتي از آنچه را دوست داريد انفاق 
كنيد و هرآنچه ببخشيد، خداوند از آن آگاه است )آل  عمران: 92(. مفسران در تفسير معناي 
كلمه »برّ« نظرهای گوناگوني داشته اند، برخي گفته اند: تفاوت »برّ« و »احسان« آن است 
كه احسان اعم از احسان مالي و جاه و غير آنهاست؛ ولي »برّ« اعطاي چيزي غير از مال 
و جاه و مقام است، و چنانچه الف و لام جنس بر سر كلمه »برّ« بيايد شامل همۀ مثوبات 
دنيايي و آخرتي مي شود )طيب، 1354، ذيل آيه 92 سوره آل عمران(. در قاموس قرآن و مفردات 
راغب گفته شــده: معناي اصلي كلمۀ »برّ« به فتح باء، خشــكي است و چون خشكي با 
وســعت است، به نيكي هاي وسيع »برِّ« به كسر باء، و به بسيار نيكي كننده، »برَّ« به فتح 
باء گفته مي شود و جميع اين كلمه، ابرار و برره است و »برِّ« به كسر باء به معناي نيكي 
و خوبي اســت؛ هرچند در برخي آيات به معناي همبســتگي و پيوستن و فرمانبرداري و 
اطاعت كردن و نيز تقوا و پرهيزكاري نيز به كار رفته است )راغب اصفهاني، 1418: 40(. با توجه 
به وســعت معناي كلمۀ »برّ« كه شــامل هر كار خوبي اعم از قلبي و غيرقلبي است و با 
توجه به اينكه وقف مي تواند يكي از مصاديق »برّ« باشــد، خزائلي در ذيل آيه ياد شــده 
گفتــه: »اين آيه بر آن دلالت دارد كه همۀ  صدقــات و مِنْ جمله موقوفات بايد از اموالي 

باشد كه مورد رغبت و علاقۀ صاحب آن باشد« )خزائلي، 1356(.
ِّكَ ثوََاباً وَخَيْرٌ أمََلًا«؛  الحَِاتُ خَيْرٌ عِنــدَ رَب »المَْــالُ وَالبَْنُونَ زِينَه الحَْيَــاه الدُّنْيَا وَالبَْاقِيَاتُ الصَّ
اموال و پســران، تجمل زندگي دنيوي اســت و كارهاي ماندگار شايسته نزد پروردگارت 
خوش پاداش تر و اميدبخش تر اســت )كهف: 46(. مفسران دربارۀ معنا و مفهوم »الباقيات و 
الصالحات« چندين وجه بيان كرده اند، اما بهترين تفســيرآن است كه بگوييم به معناي 
اعمال صالح اســت زيرا اعمال انسان نزد خداوند براي انسان محفوظ است. چنانچه عمل 
انســان صالح باشد باقيات الصالحات خواهد بود و اين گونه اعمال نزد خداوند ثواب بهتري 
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دارند زيرا خداوند تعالي به كسانی كه آنها را انجام مي دهند، جزاي خير مي دهد. چنانچه 
الباقيــات الصالحات را به معناي اعمال صالح يا مطلق كارهاي نيك بدانيم، وقف نيز يكي 
از مصاديق آن خواهد بود؛ چه آنكه تشــويق گفتــاري وعملي معصومان )ع( دربارۀ وقف 

نشان مي دهد كه وقف از مصاديق عمل صالح است. 
در ســخنان و ســنت پيامبر اكرم )ص( و ائمه )ع( نيز سفارش زيادي به وقف شده 
است. در حديثي از پيامبر اكرم )ص( نقل شده است كه: »اذِا ماتَ ابِنُ آدَم انِقَطَعَ عَمَلُهُ الِا 
مِــن ثلَاثهَُ صَدَقَهٌ جاريه و علم ينتقع به و ولد صالح يدعو به« هنگامي كه بني آدم بميرند 
عمل آنها به جز در ســه مورد قطع مي شود؛ صدقۀ جاريه اي كه باقي مي ماند، علمي كه 
از او بماند و به مردم نفع رســاند، و فرزند صالح كه از او باقي بماند و براي وي دعا كند 
)عبده تبريزي، 1384(. سنت حسنۀ وقف جزء مصاديق عالي صدقۀ جاريه است زيرا تا زماني 

كه از موقوفه بهره برده مي شــود براي واقف حســنه نوشته مي شود. افزون بر اين، وظيفۀ 
مســلمانان نسبت به يكديگر تنها با پرداخت وجوه واجب، كه از آن به زكات ظاهر تعبير 

مي شود، پايان نمی پذيرد بلكه بايد زكات باطن را نيز پرداخت كرد. 
پيامبر )ص( گذشــته از آنكه خود چنين می كرد، ديگــران را نيز به انجام اين عمل 
خير توصيه مي فرمود. چنان كه از ابن عمر نقل است در خيبر زميني نصيب عمر شد ، نزد 
پيامبر )ص( آمد و در آن مورد از ايشان نظر خواست و گفت اين زميني كه در خيبر بهرۀ 
من شده بهترين مزرعۀ من است، در آن باره چه دستور مي  فرمايي؟ پيامبر )ص( فرمود: 
اصــل آن را وقف كن و درآمدش را صدقه تعيين كن. عمر چنان كرد كه اصل آن مزرعه 
غير قابل فروش، بخشــيدن و ارث بردن باشــد و درآمد آن را مخصوص فقيران و ارحام و 
بســتگان نيازمند و آزاد كردن بردگان و در راه خدا و براي در راه  ماندگان و پذيرايي از 
ميهمانان قرار داد و گفت براي كسي كه عهده دار انجام دادن كارهاي آن مزرعه  مي  شود 
مانعی ندارد كه به شيوۀ پسنديدۀ خود از آن بهره مند شود و از دوستان غير متمول خود 
هم پذيرايي كند. ابن عون مي گويد چون اين ســخن را به محمد بن سيرين گفتم، گفت 
از شرايط ديگرش اين بود كه از درآمد آن مزرعه مال اندوزي نشود )ابن سعد، 1374: 311(. 

بعد از پيامبر اكرم )ص( ، الگوها و نمونه  هاي عيني تحقق اســلام، ائمه )ع( هستند و 
رفتار و گفتار آنان تعيين كنندۀ رفتار و فرهنگ اســلامی است. جايگاه وقف در نظر ائمۀ 
اطهار )ع( تا آنجاست كه حضرت علي )ع( در يكي از وقف  نامه  هايش هدف خود را چنين 
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بيان مي كند: »به منظور جلب رضايت الهي تا به ســبب آن مرا داخل بهشت برين فرمايد 
و از آتــش دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرمايد. در روزي كه صورت  هايي ســفيد و 

صورت  هايي سياه هستند«. 

مصاديق‌وقف‌در‌قرآن‌كريم
در قــرآن كريــم آيه اي وجود ندارد كه به طور صريح بر مســئلۀ وقــف و احكام آن 
دلالــت كند، اما دقــت در مضامين برخي آيات كه به عمل صالــح، تأليف قلوب و جلب 
محبت ديگران، روح تعاون، احســان و برادري، و تقرب الي الله تشويق و ترغيب مي نمايد 
و همچنين كلام ارزشــمند معصومان )ع( و ســيرۀ عملي آن بزرگواران در دوران حيات 
مكرمشان نشانگر اهميت والا و بسيار زياد وقف نزد خداوند متعال و اهل بيت )ع( است. 
بی شــك توجه شارع مقدس و بزرگان دين به وقف مبيّن آثار گران سنگ و ماندگار وقف 
به عنوان باقيات و صالحات اســت كه نه تنها در سراي فاني شامل افراد گوناگون مي شود 

بلكه تأثيرات آن در جهان باقي نيز مايۀ تعالي روح و مراتب انسان واقف خواهد شد. 
در ادامه با تفصيل مواردی  اشــاره مي گردد كه بيانگر ارزش اخلاقي وقف هستند يا 

يكي از مصاديق مهم آن وقف محسوب مي شوند:
1.‌انفاق: از جمله واژه هاي مربوط به وقف، انفاق اســت. آياتي كه ابعاد گوناگون اين 
عمل را با عنوان انفاق پوشش مي دهد، بسيار است. اين كلمه بيش از 75 بار با تعبيرهاي 
مختلف برای تشــويق، آداب، شــرايط و موضوعات آن به كار رفته است، اما بی ترديد اين 
واژه در حوزۀ معنايي وقف هم قرار مي گيرد زيرا معناي انفاق كه پر كردن است، در اينجا 
به پر كردن خلأهاي جامعه براي آينده هاي دور هم تفســير مي شود. توضيح اينكه، مادۀ 
ثلاثي انفاق، نفََقَ به معناي حفره است كه وقتي به باب افعال مي رود، به معناي ضد آن، 
يعني پر كردن نيازهاي جامعه تفســير مي شود، در آن صورت يكي از مصاديق پر كردن 
َّذِينَ يُنفقُِونَ  خلأها مي شــود )راغب اصفهاني، 1412: 819(. برای مثال در قرآن آمده اســت: »ال
ِّهِــمْ وَلَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا هُمْ يحَْزَنُونَ«  ا وَعَلَانيَِه فَلهَُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَب َّيْلِ وَالنَّهَارِ سِــرًّ أمَْوَالهَُم باِلل
)بقره: 274(. كســاني كه در شب و روز، آشكار و پنهان، اموال خود را انفاق مي كنند، يعني 

در هر حالت براي امروز و فردا. در جايي ديگر با مطرح كردن مسئلۀ طلب خشنودي خدا 
َّذِينَ يُنفقُِونَ أمَْوَالهَُمُ ابْتغَِاء مَرْضَاتِ اللهِّ وَتثَْبيِتًا مِّنْ  و استواري روح در انفاق مي فرمايد: »وَ مَثَلُ ال
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َّمْ يُصِبْهَا وَابلٌِ فَطَلٌّ وَاللهُّ بمَِا تعَْمَلُونَ  أنَفُسِــهِمْ کَمَثَلِ جَنَّه برَِبْوَه أصََابهََا وَابلٌِ فَآتتَْ أُکُلهََا ضِعْفَيْنِ فَإنِ ل
بصَِيرٌ« )بقره: 266(. 

2.‌الباقيات‌الصالحات: اين واژه دو بار در قرآن به كار رفته است، يكي در سورۀ كهف 
و ديگري در ســورۀ مريم، دو سوره اي كه پشت ســر هم در مصحف آمده و هر دو بار اين 
كلمه ناظر به كارهاي خير اجتماعي و ماندگار و در تشويق به كارهاي نيك و در برابر زندگي 
زودگذر و مادي براي پس از مرگ توصيف شده است برای نمونه آمده است: »المَْالُ وَالبَْنُونَ 
ِّكَ ثوََاباً وَخَيْــرٌ أمََلًا« )كهف: 46( نيكي هاي  الحَِــاتُ خَيْرٌ عِندَ رَب زِينَــه الحَْيَــاه الدُّنْيَا وَالبَْاقِيَاتُ الصَّ

ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگار بهتر و از نظر آرزوها بهتر است. 
3.‌صدقــه:‌اين كلمه به معناي اعطاي مال، پنج بار در قرآن به كار رفته كه در اين 
شــبكۀ معنايي نيز منطبق بر وقف و ناظر بر دستورات اخلاقي در سطح و شيوۀ پرداخت 
مال اســت، برای مثال فرموده كه اين پرداخت نبايد همراه با منت و اذيت و براي تظاهر 
َّذِي يُنفقُِ مَالهَُ رِئاَء النَّاسِ وَلَا  َّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتكُِم باِلمَْنِّ وَالذَى کَال ُّهَا ال و ريا باشد: »يَا أيَ
« )بقره: 164(. در جهان بيني قــرآن، يكي از راه  هاي تزكيه و پاك  يُؤْمِــنُ بـِـاللهِّ وَاليَْــوْمِ الآخِرِِ
كردن دل و تزكيۀ نفس دادن، صدقه و جدا كردن بخشــي از اموال معرفي شــده است: 
رُهُمْ وَتزَُكِّيهِم بهَِا« )توبه: 103(. در روايات رســيده هم موضوع  »خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَه تطَُهِّ
انقطاع عمل انســان پس از مرگ آمده و از آن: »صدقهٌ اجراها لله في حياته فهي تجَرِي 
له بعَد وفاته« تعبير شــده است )حرعاملي، 1414: 172(. ازاين  رو، فقها و محدثان به پيروي از 
روايات اهل بيت، كتاب وقف را كتاب الوقوف و الصدقات گرفته و با اين عنوان مطالبي در 

اهميت وقف و شرايط و آداب آن آورده اند.  
4.‌سبيل‌الله: كلمــۀ سبيل 116 بار در قرآن آمده كه عمدتاً در معنای سبيل الله در 
بعُد ايجابي و سلبي در مال و جان و حتي هجرت و جهاد به كار رفته است. »راه خدا« در 
حوزۀ مال يكي از مفاهيم اجتماعي مربوط به وقف اســت كه ازيك سو جهت گيري رفتار 
مســلمانان را تعيين مي كند، كه بايد كار آنان در مســير الهي باشد و ازسوي ديگر يكي 
از مصــارف زكات و انفاق را كه كارهاي برجاي مانده باشــد راهنمايي مي كند. »وَأنَفقُِواْ 
َّذِينَ يُنفقُِونَ أمَْوَالهَُمْ فِي سَــبِيلِ اللهِّ  فِي سَــبيِلِ اللهِّ وَلَا تُلْقُواْ بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّهْلُكَه« )بقره: 195(. »مَّثَلُ ال
کَمَثَلِ حَبَّه أنَبَتَتْ سَــبْعَ سَــنَابلَِ فِي کُلِّ سُنبُلهَ مِّئَه حَبَّه« )بقره: 261(. البته براي روشن كردن سبيل، 
َّذِيــنَ يُنفقُِونَ  قيودي تعيين مي شــود، ماننــد اينكه نبايد همراه با منت و اذيت باشــد: »ال
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ِّهِــمْ وَلَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ  َّهُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَب أمَْوَالهَُــمْ فِي سَــبيِلِ اللهِّ ثُمَّ لَا يُتْبعُِونَ مَا أنَفَقُــواُ مَنًّا وَلَا أذًَى ل
وَلَا هُمْ يحَْزَنُونَ« )بقره: 262( حتي يادآوری مي كند كه اگر چنين شــد موجب باطل شدن 
آن مي شــود. ازاين رو نقش حضور خدا در نيت، افزون بر مشوق عمل، هدايتگر شيوۀ ادا و 
َّذِي يُنفقُِ مَالهَُ  َّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتكُِم باِلمَْنِّ وَالذَى کَال ُّهَا ال جهت دهندۀ آن مي شــود: »يَا أيَ
رِئاَء النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ باِللهِّ وَاليَْوْمِ الآخِرِ« )بقره: 264(. و در برابر الگوي مصرف و انفاق سبيل الله، 
راه درست را كه در جهت رضاي الهي يعني: ابْتغَِاء مَرْضَاتِ اللهِّ است مشخص مي كند: »وَمَثَلُ 
مْ کَمَثَلِ جَنَّه برَِبْوَه أصََابهََا وَابلٌِ فَآتتَْ أکُُلهََا  َّذِينَ يُنفقُِونَ أمَْوَالهَُمُ ابْتغَِاء مَرْضَاتِ اللهِّ وَتثَْبيِتًا مِّنْ أنَفُسِــهِ ال
ضِعْفَيْنِ« )بقره: 265(. نتيجه آنكه وقف از كارهايي است كه در راه خدا مي تواند و بايد باشد و 

جهت گيري الهي دارد.
5.‌حسنه: ايــن كلمه 28 بار در قرآن به كار رفته كه عمدتاً به نيكي هاي اجتماعي در 
شــبكه و ساختار الهي در بعُد ايجابي تفسير مي شود. نيكي كردن در راه خدا در حوزۀ مال 
نيز يكي از مفاهيم اجتماعي وحي مربوط به وقف است. راغب اصفهاني حسنات را متناسب 
با بافت گاه به معناي ســخن، مال و گاه همسر و گاه رفتارهاي معنوي و بلكه براي مطلق 
خوبي كردن معنا كرده است )راغب اصفهاني، 1412: 235(. در پيامي كلي برای تشويق به انجام 
ــيِّئَه فَلَا يُجْزَى إلِاَّ مِثْلهََا وَهُمْ لَا  حســنه فرموده: »مَن جَاء باِلحَْسَنَه فَلهَُ عَشْرُ أمَْثَالهَِا وَمَن جَاء باِلسَّ
يُظْلمَُونَ« )انعام: 160( و در برابر يادآور شــده اســت كه هر كار نيكي كه در اين دنيا بياوريد، 
ه  ه وَإنِ تكَُ حَسَــنَ خداوند ناديده نمي گيرد و پاداش آن را خواهد داد: »إنَِّ اللهَّ لَا يظَْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّ
ه وَ إنِْ تكَُ حَسَنَه يضاعِفْها وَ يؤْتِ مِنْ  َ لا يظْلمُِ مِثْقالَ ذَرَّ َّدُنْهُ أجَْرًا عَظِيمًا«إنَِّ اللهَّ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن ل
لدَُنْهُ أجَْراً عَظِيماً )نساء: 40(. در جای ديگری می افزايد: »وَ مَنْ يقْتَرِفْ حَسَنَه نزَِدْ لهَُ فِيها حُسْناً إنَِّ 

َ غَفُورٌ شَكُورٌ« )شوري: 23(. اللهَّ
6.‌محسنين:‌عنوان احسان و محسِن و نيكوكار در قرآن به معنای كارهاي پسنديده 
و مفيد و نيكوكار در جامعه به كار مــي رود. قرآن دراين باره مي فرمايد: »وَابْتَغِ فِيمَا آتاَكَ 
ُ إلِيَْكَ« )قصص: 77(. بنابراين،  ارَ الْآخِرَه وَلَا تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأحَْسِن کَمَا أحَْسَنَ اللهَّ ُ الدَّ اللهَّ
وقف، احسان، خيرخواهي و نيت سودرساني به ديگران است. احساني فراتر از عدالت كه 
مســتمر است و براســاس نياز جامعه انجام مي گيرد، هرچند در مواردي به چيزي مانند 
نگهداري يك پلُ در روستايي دورافتاده، به ظاهر كوچك مي آيد. ازسوي ديگر قرآن اصلي 
را مطرح مي كند كه اگر كســي خود اقدام به احسان مي كند، ديگران وظيفه دارند وی را 
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ياری كنند، يا دســت كم موظف اند هر مشكل دست  و پاگيری را از سر راه برداشته، او را 
تشويق كنند و وی را از كار نيكويش پشيمان و مأيوس نكنند. اگر هنگام انجام كار خير 
به مشــكلي برخورد، چون نيت خير داشته و دارد، براســاس قاعدۀ احسان بر او كيفري 
حِيمٌ« )توبه: 91( بر  نيست، به همين دليل مي گويد: »مَا عَلىَ المُْحْسِنيِنَ مِن سَبيِلٍ وَاللهُّ غَفُورٌ رَّ
نيكوكاران نبايد خرده گرفت و راه خدمت را برآنها بســت. اگر كسي وقف مي كند، نبايد 
او را پشيمان و فرهنگ گرايش به وقف را دچار تزلزل كرد. جالب اينكه عنوان احسان از 
عنوان تقواي خاص بيرون است بسا افرادي كه تقواي آن چناني ندارند، اما اهل نيكوكاري، 
خيــرات، مبرات، بنا كردن ابنيه و موقوفات هســتند. بنابراين در قرآن با توجه به چنين 
واقعيتــي به هر دو گروه وعدۀ پاداش و معيت را به صورت جداگانه داده اســت. »إنَِّ اللهَّ 
ونَ« )نحل: 128( خدا يار و ياور كســاني است كه تقوي پيشه  َّذِينَ هُم مُّحْسِــنُ ال َّقَواْ وَّ َّذِينَ ات مَعَ ال
كنند و كســاني كه اهل احسان باشــند. با چنين تفسيري يكي از ابعاد و اوصاف احسان 

وقف مي شود.
7.‌ايثار: ايثار و ازخودگذشــتگي مي تواند يكي از كلمات كليدي ديگر براي توصيف 
وقف در كتاب آسمانی باشد. اين صفت اخلاقي كه قرآن آن را ترويج و از آن به عنوان يكي 
از نمونه هاي عالي انساني ياد مي كند به اين معناست كه آدمی در زندگي شخصي قناعت 
و از ولخرجــي و حتــي رفاه زياد پرهيز مي كند و اموالي را بــرای وقف كردن می اندوزد: 
»وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أنَفُسِهِمْ وَلوَْ کَانَ بهِِمْ خَصَاصَه وَمَن يُوقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأُوْلئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ« )حشر: 9( 
و هرچند در خودشان نيازي مبرم باشد، آنها را بر خود مقدم مي دارند و هركس از خست 

نفس خود مصون ماند، ايشانند كه رستگارانند. 

نمونه‌‌های‌وقف‌در‌سيرة‌معصومان‌)ع(
بارزترين نمونه  های سنت حسنۀ وقف در زندگانی معصومان )ع( به شرح زير است:

موقوفه  هــای پيامبر اكرم )ص(: از معروف  تريــن موقوفات پامبر اكرم )ص( مخيريقه 
می  باشــد. واقدي در اين زمينه مي نويسد: مخيريق يهودي از علماي يهود بود؛ روزی كه 
پيامبر )ص( براي جنگ در احد بود، او به يهوديان گفت: به خدا قســم شما مي دانيد كه 
محمد پيامبر اســت و نصرت و ياري او بر شما فرض و واجب است. آنها بهانه آوردند كه 
امروز شــنبه است، گفت ديگر شنبه معنايي ندارد! سلاح خود را برداشت و همراه رسول 
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خدا )ص( به ميدان جنگ آمد و كشــته شد. پيامبر )ص( فرمود: مخيريق بهترين يهود 
اســت، مخيريق وقتي از مدينه به احد مي رفت، گفت: اگر كشــته شدم، اموال من مال 
محمد اســت كه در راه خدا صرف كند آن اموال منشــأ اصلي صدقات پيامبر )ص( شد. 
اموال مخيريق هفت مزرعه بودند، به نام هاي ميثب، صافيه، دلال، حســني، برقه، اعواف 
و مشــربه ام ابراهيم كه مادر ابراهيم )فرزند حضرت رسول )ص(( در اين منطقه سكونت 

داشت و پيامبر )ص( به آنجا مي آمد )واقدي، 1414، ج1: 262و263(.
موقوفه هاي اميرالمومنين )ع(: اميرمؤمنان )ع( موقوفه هايي داشت كه در تاريخ ثبت 
شــده و اين موقوفات از اموال و دارايي شــخصي آن حضرت بوده اســت كه محدثان و 
مورخــان نقل كرده اند. عبدالرحمن فرزند حجــاج مي گويد: اين وصيت  نامه را ابو ابراهيم 
)حضرت موســي بن جعفر )ع(( نزد من فرســتاد! اين، آن چيزي است كه وصيت كرده و 
حكم نموده بندۀ خدا علي در مال خود براي رضاي خدا تا اينكه )به وســيلۀ اين وصيت( 
خــدا مرا داخل بهشــت نموده و در روزي كه صورت  هايي ســفيد و صورت  هايي ســياه 
مي گردد، مرا از آتش دوزخ و آتش را از من دور سازد. آنچه در »ينبع« املاك دارم و به 
من تعلق دارد و در اطراف »ينبع« هم معروف است كه مال من است، همه وقف است و 
همچنيــن برده هايي كه در آن املاك دارم به غير از ابي نيزر و ابي رباح و جبير كه آزاد 
هســتند )و حق ولاء دارند( بقيه در همين املاك پنج ســال كار مي كنند و مخارج خود 
 و عائله  شــان را از آنجا تأمين مي كنند )ســمهودي، 1986، ج 4: 1328-1329(. »سويقه« جايي 
اســت در نزديكــي مدينه كه آل علي )ع( آنجا ســكونت مي كردنــد و از جمله صدقات 
اميرالمؤمنين )ع( بود )حموي، 1988، ج 3: 386(. از ابوجعفر نقل شــده اســت كه عمر و علي 
يــك قطعه زمين خود را وقف كردند )بيهقي، بي  تا، ج 6: 161(. آن حضرت زمين و خانۀ خود 
را در مصــر با اموالي كه در مدينه داشــت وقف اولاد كرد )حنفــي، 1987، ج 3: 478(. فقير و 
وادي ترعه نيز از موقوفات حضرت علي )ع( است )نميري، 1368، ج 1: 226( از ديگر موقوفات 
اميرالمؤمنين )ع( »قصيبه« منطقه اي در نزديكي خيبر و مدينه منوره است )نميري، 1368، 
ج1، ص225(. افزون بر اين، چاه هاي »ذوات العشراء«، »قعين«، »معيد« و »رعوان« از ساير 

موقوفات حضرت بوده است. 
موقوفه  های حضرت زهرا )س(: از جمله خاندان اهل بيت كه موقوفاتشــان ثبت شده، 
حضرت فاطمه )س( است. محمدبن علي شــافعي از عبدالله بن حسن فرزند حسين روايت 
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مي كند كه گفت: عده اي از اهل بيت به من خبر دادند كه فاطمه دختر رســول خدا )ص( 
و علي )ع( اموال خود را بر بني هاشــم و بني المطلب وقف كردند و ديگران را هم در رديف 
وقف شدگان بر آ      نها داخل نمودند )شافعي، 1986، ج 3: 279(. ابي مريم مي گويد: از امام صادق )ع( 
دربارۀ صدقۀ رسول خدا )ص( و صدقۀ علي بن ابيطالب )ع( سؤال كردم، ايشان فرمودند: براي 
ما حلال اســت فاطمه )س( صدقات خود را بر بني هاشم و بني عبدالمطلب قرار داد )كليني، 
1388، ج 7: 48(. »فُــرع« )به ضم فاء( و »ام العيال« دهي بوده اســت ميان مكه و مدينه كه 

صدقۀ فاطمه زهرا )س( دختر رسول خدا )ص( بوده است )سمهودي، 1986م، ج3(. سهمودي از 
وقف حضرت زهرا )س( ياد مي كند و مي گويد: شافعي بنا به نقل بيهقي گفته است: صدقه 
رســول الله )ص( و صدقه زبير در نزديكي آن و صدقه عمر و عثمان و صدقه علي و فاطمه 
دختر رســول خدا )ص( و صدقه آنها كه من نمي توانم بشــمارم، در مدينه و اطراف مدينه 

است )سمهودي، 1986، ج 3: 998-999(. 
موقوفه  هاي امام حســين )ع(: اين امام بزرگوار خانه اي را وقف كرد، امام حسن )ع( 
به او فرمود: خانه را تخليه كن )چون چيزي را كه انسان وقف مي كند از تصرف او بيرون 
مي رود( خانه هم اين  گونه اســت: وقتي وقف شد خود واقف نبايد در آن تصرف كند. در 
حديث ديگري آمده است: امام حسين )ع( زمين و اشياي ديگر را كه ارث برده بود پيش 

از اينكه تحويل بگيرد، وقف كرد )تميمي مغربي، 1383، ج 2: 339(. 
موقوفه هاي امام صادق )ع(: مرحوم كليني در اصول كافي مي نويســد، يزيدبن ســليط 
مي گويد: امام هفتم موســي بن جعفر )ع( وصيت فرمــود و ده نفر را گواه گرفت تا آنجا كه 
مي نويسد: امام وصيت كرد توليت ثلث موقوفه پدرم )امام صادق )ع( و ثلث خودم نيز با او 
)فرزند امام هفتم )ع( است. از اينكه حضرت فرمود: توليت ثلث موقوفه پدرم، معلوم مي شود 

كه امام صادق )ع( هم موقوفه هايي داشته است )كليني، 1388، ج 1: 253-156(. 
موقوفه امام موســي بن جعفر )ع(: آنچه امام موسي بن جعفر وقف نمود مشتمل است بر 
همۀ زمين خود كه در فلان مكان واقع اســت و حدود زمين نيز فلان اســت كه به طوركلي 
درخت  هاي خرما، زمين، قنات، آب، آســياب، حريم، حقوق، حق آب زمين، پستي، بلندي، 
عرض، طول، ميدان جلوي باغ، نهرهاي كوچك و بزرگ، مرغزارهاي آباد و خراب همه را وقف 
نموده است. متولي وقف، در آمد آن را )پس از كسر كردن مخارج مزرعه و سي عدد درخت 
خرما براي فقراي آبادي( ميان فرزندان فلان )دربعضي از نسخ به جاي فلان، موسي ذكر شده 
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است( تقسيم كند. براي هر مرد دوبرابر سهم زن در نظر بگيرد بنابراين اگر يكي از دختران امام 
موسي )ع( ازدواج نمود سهمي در اين صدقه ندارد )حر عاملي، 1391، ج 13: 314(.

نتيجه‌‌گيری‌
از ديدگاه اســلامي در يك جامعۀ انســاني با اهداف عاليه، هدف و انتظار از تحكيم 
بنيادهاي اقتصادي، تمركز و تكاثر ثروت، ســودجويي و نفع پرســتي نيست، بلكه انتظار، 
رفع نيازهاي اساسي انسان در جريان رشد و تكامل مادي و معنوي او و رسيدن به اهداف 
غايي خلقت و ريشه كن  كردن فقر و محروميت است. از عمده وظايف دولت و حاكميت، 
فراهم  كردن زمينه هاي مناســب براي فراگير شــدن قســط و عدل، بروز خلاقيت هاي 
گوناگون انساني و هموار كردن مسير فعاليت هاي اقتصادي و توليدي با ارائۀ فرصت هاي 
برابر و عادلانــه، رفع تبعيض های ناروا و فراهم كردن امكانات لازم در هر مقطع و بخش 
اســت. ازاين رو، فلسفۀ تأسيس و ترويج نهاد وقف در اســلام پر كردن خل أها و برطرف 
كردن نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در جامعۀ اســلامي اســت. از صدر اسلام 
تاكنون به دنبال بروز مشكلاتي در زندگي اجتماعي و اقتصادي، انسان هاي خيّر و نيكوكار 
با ايجاد موقوفات و قرار دادن درآمدهاي آن برای رفع مشــكلات اقدام كرده اند. اسلام با 
به رسمت شناختن نظام وقف يك برنامۀ عالي انساني را بنيان نهاد كه در اثر آن عواطف 
بشردوســتي زنده شد. اســلام با اين ابتكار تا آنجا در روح و اخلاق مردم اثر گذاشت كه 
از مال خود چشــم مي پوشند و با وقف كردن قسمتي از اموال خويش به نفع كساني كه 
بايد حمايت شوند وسيلۀ آسايش آنان را فراهم مي كنند و نياز  هاي نسل هاي آينده را نيز 
از راه وقف تأمين مي كنند. به طوری كه در دين مقدس اســلام از جانب پيغمبر بزرگوار 
اسلام )ص( و ساير پيشوايان مذهب سفارش بسياري به صدقات جاريه، خيرات و مبرات 
شده اســت و اين عمل خير را مسلمانان بشردوست )الباقيات الصالحات( نام نهاده و آن 
را موجب بقاي نام و نشــان در اين جهان و دريافت پاداش فراوان و آمرزش در آن جهان 
دانســته اند. همان  طور كه در اين مقاله اشاره شــد، مصاديق وقف در قرآن كريم كلماتی 
چون انفاق، الباقيات الصالحات، صدقه، محسنين، سبيل الله، حسنه و ايثار هستند كه در 
تشويق به پرداخت مال و ثروت، بي اعتباري دنيا و ترجيح امر آخرت آمده كه در شناخت 
اين ارزش اجتماعي و جهت گيــري و نظام مند كردن آن نقش مؤثري دارند و با تكيه بر 



آن
قر

بر 
ل 

تأمّ
 با 

ی؛
لام

اس
گ 

هن
فر

در 
ف 

 وق
 ی

نه
س

ت ح
سنّ

اه 
یگ

جا

77

81
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
93

یز 
پای

آنهــا مي توان كاربردهاي معنايي و هدايتي و تربيتــي و برنامه ريزي آن را تعيين كرد و 
اين فرهنگ را در جامعه گســترش داد يا از آن اصول و قواعدي دربارۀ وقف اســتخراج 
كرد. براســاس احاديث معتبر و مدارك تاريخي، پيامبر گرامی اسلام و ائمۀ اطهار )ع( از 
نخستين كساني بودند كه املاك شخصي خود را وقف كردند و آثار خيري به عنوان وقف 

براي اعقاب و آيندگان خود به جاي گذاشتند. 
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